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Abstract: 

ʿUthmān Pāshā, son of Özdimīr, the Circassian grand vizier and Commander-in-Chief of the Ottoman army attacked 

Tabriz with a massive army in A.H. 993/ A.D. 1585 upon the orders of Sultan Murād ʿUthmānī III. The Ottoman forces 

completely overpowered the Șafavīd army and gained control over the city rather easily, due to the incompetence and 

physical weakness of the Safavid  king, and division and dispersion among the leaders of Qizilbāsh tribes. In this way, 

the Ottomans established dominance over Tabriz (the most important city of Iran at that time) for nearly two decades. 

The Safavid  defeat and the capture of Tabriz have been proudly mentioned in many Ottoman resources and are 

reflected in the works of several Ottoman historians, both earlier and later. Among these works, one is " Murādnāme" 

or " Tabrīzīyye" by Taʿlīkī-Zāde Mehmed Subhi Çelebi Efendi .  

The author of this work witnessed the attack on Tabriz and recorded some of the events of this military campaign. The 

present article investigates this work and explores the state of affairs for the people of Tabriz as a fallen city, facing 

incursion and massacre. The events recorded in  Tabrīzīyyeh  are part of the unspoken social history of people of Tabriz 

during that period. The present research is based on the descriptive-analytical method and adopts the library method, 

relying on Safavid -Ottoman resources and some of the more recent work, shedding light on some of the hidden aspects 

of Ottoman’s affairs in Tabriz following the city’s capture, and providing a better understanding of the  city’s urban 

space and the ethics and costumes of its inhabitants.  
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 چکیده
ق به  دسهتور سهنطان مهراد سهوم 999کل عساکر عثمانی در سال  ۀالاصل و فرمانداوز دمیر زاده عثمان پاشا، وزیر اعظم چرکسی

کفایتی و نقصان جسمی شاه صفوی و تفرق  و تشتت سران طوایف قزلباش دلیل بیبوه ب  تبریز حمن  کرد. او ب عثمانی با سپاهی ان
ترین شههر و برتری کامل قوای عثمانی بر سپاه صفوی، توانست ب  وجهی نسبتاً آسان بر تبریز مسنط شود. بدین ترتیب تبریز، مهم

ها قرار گرفهت. واقۀهش شتسهت صهفویان و تسهبیر تبریهز در م هابع تسنط عثمانی ایران آن روز برای مدتی قریب ب  دو ده  تحت
یافته  اسهت.  متۀدد عثمانی باافتبار درج گردیده و در آثار بسیاری از مورخان آن دیار، چه  متقهدمین و چه  متهنخرین، انۀتها 

س دۀ این اثر خود در حمنه  به  تبریهز ح هور زاده محمد صبحی است. نویاز تۀنیقی تبریزیهیا  مرادنامهازجمنش این آثار یتی هم 
داشت  و برخی وقایع این لشترکشی را ثبت کرده است. این مقال  از طریق بررسی آنچ  در ایهن اثهر آمهده، به  پهدوها در احهوال 

 یزیههتبرع وان شهری سقوط کرده ک  مورد غارت و کشتار واقهع شهده، پرداخته  اسهت. رویهدادهای نوشهت  شهده در مردم تبریز ب 
ببشی از تاریخ اجتماعی ناگفتش مردم تبریز در مقطع زمانی فوق است. این تحقیق مبت ی بر شیوۀ توصیفی ه تحنینهی اسهت و به  

ای با تتی  بر م ابع  صفوی ه عثمانی و نیز برخی آثار جدید فراهم آمده ک  نتیجش آن روشن شهدن برخهی از زوایهای روش کتاببان 
 تر ف ای شهری تبریز و اخلاق و آداب ساک ان آن است.ر تبریز بۀد از تسبیر آن و نیز ش اخت دقیقها دمتتوم اعمال عثمانی
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 مقدمه

 م ک  برابر با اواسط فصل زمستان بود، از فرهاد پاشا، وزیر و سردار کل عساکر5151ق / 999در اوایل سال 
جای او، ب  وزیهر اعظهم جدیهد، اوز دمیهر اوغنهی عثمانی منمور حمن  ب  ایران خواست  شد ک  بازگردد و ب 

با آغاز بهار حرکت  قوای عثمانی  4ک  باهدف تصرف تبریز ب  ایران حمن  ک د. 9دستور داده شد 2عثمان پاشا
ایهن  1سوی تبریز آغهاز شهد.درنهایت ب  روم وسوی ایران و تبریز از قسطمونی ب  سیوا  و ازآنجا ب  ارضب 

شد ک  از ولایات انگهرو ، افهلاق، بوسه ی، را شامل می 6هزار سربازصد و پ جاهارتا بزرگ، بیا از یک
م تشا، قرامان، مرعا، شام و حنب، دیاربتر، کف ، وان، ادرن  و قرابغدان ]وجاهای دیگهر  گهرد ههم آمهده 

در میانهش »بهود که  « مقصود آقا حهاجینر»ایرانی از اهل س ت ب  نام راه مای این لشتر عظیم یک  7بودند.
 5اشتهار یافت  بود.« مقصود پاشا»رومی  ب  

و توانست پس از رویهارویی بها سهپاه  9ق در برابر شهر تبریز اردو زد 999رم ان  24این سپاه انبوه در 
سهپتامبر  22ش/  964ماه شههریور 95یتشه ب   50/ق999رم هان  27بال سب  انهد  صهفوی، شههر را در 

آب روی منتهت عجههم و »و  55«گورخانهش صدسههالش قزلبهاش»م تصهرف ک هد. بهدین ترتیههب تبریهز 5151

                                                 
روضه  )ج ابهدی، « ازپهیا...رأی و صایب اندیا و بهر تجهیهز جیهوش و آداب حهربا مههارت بهیاغایت صاحباری بود ب عثمان پاشای وزیر... سرد. »2

ع وان سردار ج ه  م ب 5177ق / 951(. عثمان پاشا ب  لالا قره مصطفی پاشا، فاتح قبر  م تسب بود. بۀد از این ک  لالا مصطفی پاشا در سال 627، الصفویه
گری دیاربتر را داشت، در رکاب او قرار گرفت و با او همراه شهد. پهس از تصهرف شهروان، عثمهان پاشها بها مقهام وزارت، د، عثمان پاشا ک  والیبا ایران تۀیین ش

ور به  (. مصطفی اف دی حنبهی مشهه4/457، تاریخ عثمانیلی، پذیرفت )اوزون چارشیبیگنربی  شروان شد، چرا ک  ]از تر  قزلباشان  کسی این مقام را نمی
(. عثمان پاشا در خدمت سنطان مراد سوم تۀهد کرد ک  ن  ت ها 5/550، تاریخ نعیمانامد )نۀیما، می« قهرمان یگان »و « رستم زمان »نۀیما هم در تاریخ خود او را 

 (.5/906، عباسیآرای عالمتاریخ را ضمیمش خا  عثمانی نماید )م شی، « عراق»تمامی آذربایجان، بنت  سراسر 
رضای همایونم اولدر ک  ع ان عزیمتک طرف شرق  سرخسر اوست   م ۀطف ایدوب، اول بدنهادلرین وجود »فرمان سنطان عثمانی ب  عثمان پاشا چ ین است:  .9

که  ع هان  ]رضهای همهایون مهن آن اسهت« بی سودلرین صحیفش عالمدن نابود اتمگ  صرف همت اینی  س ت  اننر  قمع و قنع و استیصالی اقصای مراممهدر...
وقمهع و سود آن بدنهادان از صهحیفش عهالم صهرف همهت نمهایی، چهرا که  قنهعسران م ۀطف گردانی، و بر نابودی وجود بیطرف شرق و بر سر سرخعزیمت ب 

 (.555 تاریخ سلانیکی،استیصال آنان نهایت مرام و آرزوی من است...  )سلانیتی، 
چون ب  بلاد روم رفت، محر  سنسهنش فت ه  و فسهاد گشهت ، »گرای خان تاتار ک  اسیر قزلباشان بود، گریبت و  . قاضی احمد قمی بر این اعتقاد است ک  غازی4

 (.2/775، خلاص  التواریخ)قمی، « عثمان پاشا را ب  آمدن آذربایجان راغب ساخت
 .90و  29گ ، برتواریخ غزوات سلطان مراد ثالث؛ شیخ وفایی محمد، 605، زادهتاریخ صولاقزاده، . صولاق1
(. 5/956، تهاریخ امرراتهوری عثمهانی و تر یهی   یه دانهد )مهی« حدود سیصد ههزار تهن». استانفورد شاو تۀداد سربازان سپاه عثمان پاشا را در حمن  ب  تبریز 6

دانهد هزار نفر مهیصد و پ جاهپاشا را یک(. می ادویی هم تۀداد سواران عثمان 5/906، عباسی آرایعالمک د )توصیف می« حد و مدلشتر بی»است دربی  آن را 
(Minadoi, The wars between the Turks and the Persians, 204-205)  

 .2/752، خلاص  التواریخ. قمی، 7
 .566، نقاوة الآثار؛ نط زی، 259، نیاترجمش مسۀود رجب دون ژوئن ایرانی،. قمی، همان؛ اروج بی ، 5
 .524،  انلریمشهور عثمانلی قومان. رفیق، 9

 .5/55، های تفصیلی؛ مجموعی اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتعباسشاه. نوائی، 50
 .5/907، عباسی آرایعالم. م شی، 55
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ق آنان به  شههر 999م ان ر 29ب  دست عساکر عثمانی افتاد. دو روز بۀد در  52«دارالمنک جمشید و جم
کردن مهردم و غهارت امهوال اههالی های داخل شهر را از بین بردند و ب  کشتار و اسیر س گرب دی درآمدند و
   59پرداخت د.

ای ب ها عثمان پاشا، فرماندۀ کل ارتا عثمانی پس از تسنط بر ببشی از تبریز، توانست در  آنجها  قنۀه 
زاده نماید و بازگردد. در حین بازگشت بیماری وی شدت گرفت و چون مهرگ خهود را نزدیهک دیهد، چغاله 

نیروهای عثمانی ب  فرماندهی س ان پاشها  54م صوب کرد و درگذشت.یوسف س ان پاشا را ب  جانشی ی خود 
ش( از تبریهز به  عهزم بازگشهت به  راه 964م و اوایهل آبهان 5151ق )اواخر اکتبر 999القۀدۀ در اوایل ذی

ک  قنۀ  را با نیرویی مجهز در آن، در تبریز بر جای گذاشت د. این، آغهاز حهدود دو دهه  در حالی 51افتادند.
 ها بر تبریز است.انیتسنط عثم

 زاده و اثر اومعرفی تعلیقی

نگهاری و تاریخکتاب  959و  955زاده و آثارش در ایران توسط نصرالن  صالحی در صفحات مۀرفی تۀنیقی
 دانشنامی  هان اسهلا گرفت  است. نیز در انجام 56«زاده محمد صبحیآثار تۀنیقی»و مقالش  مورخان عثمانی

زاده در ایران، نگارنده، ده است. غیر از این موارد، دربارۀ حیات، آثار و افتار تۀنیقیش اختصار مۀرفیهم ب 
 پدوهشی غیر ازآنچ  یاد شد، مشاهده نترده است.

توان فهمید ک  خالق آن فردی فرهیبت  و باسواد، و دارای طبهع می تبریزیهاز محتوا و طرز نوشتار کتاب 
شهود زاده در کتاب این مۀ ی دریافت میاز فحوای کلام تۀنیقی شۀر، اما یک کارم د سبت ناراضی است.

م هد داند، و لذا از موقۀیت فۀنی خود به  جهد گنه ک  خود را شایستش جایگاهی فراتر ازآنچ  ک  هست، می
 « ه هر عاطهلیهک باطهل بهی»است و مۀتقد است ک  چ دین بار م صب و جایگاهی را ک  حق او بوده، ب  

حال ب  دولت متبوعا وفادار است و در مورد صفویان همان عقاید رایج عثمانی را دارد؛ اایناما ب 57اند،داده
زاده را در جنسهات یۀ ی ب  رفض و الحاد ایشان مۀتقد است. از م درجات کتاب محتمل است که  تۀنیقهی

از جنسهات و ههایا همان هد اثهر شهیخ وفهایی محمهد گزارشهی اند، چرا ک  نوشت دادهبزرگان سپاه راه نمی

                                                 
 الف. 55، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی52
 .516، تاریخ عثمان پاشا، ابوبتر بن عبدالن . 59
 .5064،  نه الاخبار. عالی، 54
 .44، برگ تواریخ غزوات سلطان مراد ثالث، . شیخ وفایی محمد51
 .5995، دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ یک و دو، فروردین و تیر گزارش میراث. 56
 الف.   9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی57
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ک د ک  مدت هفت ای در این باب ذکر نترده است. چنبی شتوه میسازان ندارد و کنم های تصمیمتصمیم
 55«بر آقچ  تیمار محنهول»قدر های دولت عثمانی ب  ایران حاضر بوده است، اما ب  او ب سال در لشترکشی

ق( حاضر بوده است و در ب ای قنۀش 995سال  کشی اول فرهاد پاشا ب  ایران )ب ازجمن  در قشون 59اند؛نداده
کهرده و  را بر عهده داشت ، اما همان د کارگران کهار« خدمت کتابت سفر نصرت اثر»رغم ای ت  ایروان، عنی

 20ب  ج   و ستیز پرداخته  اسهت.« قزلباش الحاد آه  »ب  غبار و خا  آغشت  شده و همچون سربازان با 
انهواع متائهب »رفته  و « طومانیس وحشت انیس»راه ارتا فرهاد پاشا ب  کشی هماو در سال دوم این قشون

اش داری ک  از روزهروزه»اما همان د  25شده، را متحمل« محذورة الۀواقب و اص اف آفات شدیدة المبافات
شهده « خینی ظنم»ب  او نرسیده و در حقا « غص »، چیزی جز «ت ها رنج گرس گی و تش گی برایا مانده

جای فرهاد پاشا منمور تهاجم ب  ایهران و تسهبیر تبریهز ای ت  در سال سوم حمن ، عثمان پاشا ب تا  22است.
ب  ارزش درآمدی پ ج هزار آقچ  بدو داده است.  29«تیمارکی»ها شده است. عثمان پاشا برای جبران گذشت 

 24«.م یشتر التثیرمن لم یشتر القنیل، ل»ازنظر چنبی گرچ  این مقدار تیمار اند  است، اما بالاخره 
تهواریخ خصهو  اثهر شهیخ وفهایی محمهد،  زاده با آثار دیگر عثمانی، باز مقایس  و تطبیق اثر تۀنیقی

ک  در حوالی همین سال نوشت   تاریخ عثمان پاشاو  نه الاخبار و مصطفی عالی،  غزوات سلطان مراد ثالث
ثمانی در قرن دهم هجری دقیقاً به  چه  شهتنی نگاری عتوان دریافت ک  ادبیات رایج در تاریخاند، میشده

ک  گهویی نویسه دگان آن چ انهای فراوانی ب  یتدیگر دارند، آنبوده است؛ چرا ک  نگارش این آثار شباهت
اند. از این آثار میزان تنثیر و ح ور زبان و ادبیات فارسی آثار در یک مدرس  و پیا یک استاد در  خوانده

خهوبی نگهاری صهفوی به نگاری عثمانی به  تهاریخهای تاریخمانی و نیز شباهتدر جامۀش فرهیبتگان عث
زاده گهواه ایهن مۀ هی مبتصهر تۀنیقهی شود. فراوانی اشۀار و جملات فارسی در همین اثر نسهبتاً روشن می

ت که  وفور در اثر خود آورده اسزاده از امثن  و اشۀار عربی و احادیث و آیات قرآن هم ب است. البت  تۀنیقی
ها هم دانست؛ چرا ک  ب  صراحت توان این را نوعی ب  رخ کشیدن میزان مۀنومات و دانست طور ضم ی میب 

داند ک  درست به  می« قدرت نائن »مالک « ص ۀت انشا»و در « ید طاین »صاحب « فن تاریخ»خود را در 

                                                 
 هزار آقچ . 20هایی با درآمد زیر ار: زمیناند. تیمب  او نداده« تیمار»ع وان قدر یک آقچ  درآمد داشت  باشد، ب ای زمین زراعی ک  لااقل ب . یۀ ی حتی قطۀ 55
 ب. 55، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی59
 ب. 9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی20
 رساند ک  تسبیر قنۀش تومانیس برای قوای عثمانی با همش فراوانی سپاه و سازوبرگ آسان نبوده است.. این اشارات می25
 ب. 9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی22
 «.تیمارجق»عثمانی:  . ب  ترکی29
 ب. 50، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی24



 901،  شمارة پیاپی 2و فرهنگ، سال پنجاه و چهارم، شماره  خیه تارنشری/ 05

 

عثمهان پاشها به  « لاغهت اسهالیباکثر متاتیهب ب»همین دلیل عثمان پاشا او را ب  خدمت گرفت  است. لذا 
م در 2001در سهال  26زاده توسهط بول هت اوزکوزوگهودننیحجم تۀنیقهیکم اثر تقریباً  21انشای وی است.

نام  هم شده است ک  این پایان 27نامش کارش اسی ارشد ترانستریپسیونع وان پایاندانشگاه مرمرۀ استانبول ب 
 از اغلاط و اشتال خالی نیست.

ای را ب  مطالبی غیر از ماجرای حمنش عثمانی ب  تبریز اختصا  صفحات عدیده تبریزیهدر زاده تۀنیقی
ها و اشۀار فارسی و عربی و احادیث و آیات و توجهی از کتابا را با آوردن مثلداده است. یۀ ی ببا قابل

از کتهاب به  ههایی نیز اشۀاری ک  خود ب  زبان عثمانی یا فارسی سروده، پهر کهرده اسهت. حتهی در ببها
م اسبت سبن، ب  نقل مطالبی از تهاریخ گذشهتگان از قبیهل تیمهور و جهانشهاه قراقویوننهو و اوزون حسهن 

لو و حتی است در مقهدونی پرداخته  اسهت. حتهی از ببهل و بای دری و شاه طهماسب و اولام  سنطان تت 
ه است که  در ج ه  بها سبن راند 25«خسرو کتبدا»م صبان متمول عثمانی ب  نام خسّت یتی از صاحب

بهدین ترتیهب از مطنهب و  29قزلباشان کشت  شد و ب  همان دلیل جسد عریانا در مۀرکش قتال رهها گردیهد.
طور دقیق به  تبریهز و آذربایجهان مربهوط موضوع اصنی دور افتاده است و ب  همین سبب آنچ  در این اثر ب 

پوشهی شهود. نیست و نبایستی ک  از آن چشهماست، ب  جد اند  است، اما همین اند  هم خالی از فایده 
طور پراک ده، در این اثر، های کوتاهی است ک  ب گیرد، همین روایتبررسی قرار می آنچ  در این مقال  مورد

در مورد تبریز و آذربایجان ارائ  گردیده است. هرچ د یتی دو روایت کوتاه هم ک  در مورد برخورد عثمانی و 
 فرد و محل اعت است.زلباشان شده، م حصرب قزلباش و شیوۀ ج   ق

 زادهحمله به تبریز از نگاه تعلیقی

گذرانی اردو زده زاده، سپاه عثمانی با آغاز بهار از شهر قسطمونی ه ک  در آنجا برای زمستانمطابق اثر تۀنیقی
. ابتدا ب  چالدران آمهد و سوی تبریز ب  راه افتادق از این شهر ب 999شۀبان  51روم آمد و روز  بود ه ب  ارض

                                                 
 الف. 50، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی21

26. Özkuzugüdenli, Bülent. Ta’liki-Zade Mehmed Subhi; Tebriziyye (Metin transkripsiyonu, Eser ve Bilgilerin 
Değerlendirmesi, Yazar Hakkında İnceleme), (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2005. 

 آمده است.عمل. یۀ ی از خط و الفبای عثمانی ب  شتل نوشتار امروزی کشور ترکی  برگردانده شده ک  در ضمن آن، تصحیح هم ب 27
هان عثمانی  بود ک  به  مقهام بیگنربیگهی چنهدر . این شبص کتبدا ]کیبا، کهیا ی محمد پاشای طویل ]صوقننی محمد پاشا، وزیر اعظم س  تن از پادشا25

زاده شود که  تۀنیقهیزاده در حق خسرو کتبدا این ظن در خوان ده ایجاد میآلود تۀنیقی(. از بسیار نویسی طۀ  2/505، تاریخ پچویشده بود )پچوی،  م صوب
 نصیب ماند!خود ب  عطای او طمع بست  بود و امید ببشا داشت، اما بی

 ب. 14، گ تبریزیهزاده، ی. تۀنیق29
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رغهم ای ته  شد، عنیداده می« قزلباش شرع تراش»ها احتمال مقابنش 90«دل»شده از چون ب ابر اخبار کسب
اما چون خبری نشد، ازآنجا حرکت نموده و به   95جا اتراق کرد.خیز بود، یک روز در آنآن متان بسیار سیل

جا هم چون کسی ظاهر نشد، باز دستور حرکهت در این 92رسید.« قصبچش خوی ک  از م افات تبریز بود»
در مرند هرچ د ک  لشتر عثمانی از تۀرض ب  اموال مردم م هع شهده  99داده شد و سپاه عثمانی ب  مرند آمد.

هایشان را از کی ش دیری ش خنفا ممنهو کهرده بهود، از بهیم مزید رفض ک  سی  »بود، اما اهالی آن شهر ب  دلیل 
ها و ارتفاعات اطراف گریبت  بودند. لذا چون کسی هویدا ها ب  کوهعثمانی 94«ب سیمایبار آشمشیر آتا

را آتا زن هد و ویهران سهازند. در  91«پیاده باشی شاه قنی سنتان»نشد، دستور داده شد ک  خانش والی مرند، 
اردوی عثمانی  مرند هم باز ب  دلیل احتمال مدافۀش صفویان یک روز توقف شد، اما چون دوباره خبری نشد،

ها «دل»های حسب گفت »زاده در حوالی تبریز آمد. در ای جا بود ک  مطابق روایت تۀنیقی 96ب  قریش صوفیان
درجهایی در « پهوش، قزلبهاش ایمهان فهروشلۀین ع ود، کجیا اله ود، آهن»متوج  شدیم ک  بیست هزار 

 در  97«.  دارد، بها مها فاصهن  دارنهدفاصهن« مهال دپه »قدری ک  شهر استانبول از م طقهش سمت چپ ما، ب 
 جا بود ک  اولین نبهرد بهین نیروههای صهفوی و قهوای عثمهانی به  وقهوع پیوسهت و بۀهد از کشها و همین

زاده آن را های شدید، ب  پیشروی سپاه پرشمار عثمانی تا حوالی تبریز م جر شد، جهایی که  تۀنیقهیکوشا
 )آجی چای( است.« تنب  رود»ک  اک ون حاشیش نهر نامد و احتمالًا جایی است می« پل شور»م زل 

 سقوط تبریز

رود هها ه که  در ک هار تنبه گرفت  ک  عثمانی زاده حمن  ب  تبریز ب  این صورت انجاممطابق روایت تۀنیقی
مستقر بودند ه محمد پاشا )مۀنوم نیست م ظور نویس ده در ای جا محمد پاشا، بیگنربی  دیاربتر است یها 

                                                 
شدند؛ از مردمان عادی یا رهگذران یا سپاهیان و حتی سران و فرماندهان. در م ابع صفوی هم این اشبا  با ع هوان قصد خبرگیری دستگیر میک  ب . کسانی90

 اند ک  ب  همان مۀ ی است.نامیده شده« زبان»
 ب. 54، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی95
 الف. 51، گ تبریزیه زاده،. تۀنیقی92
اند، در تبریز، برخهی ک  آنان شهر مرند را تالان و شهری را نالان کرده« خبر وحشت اثر»با نزول سپاه عثمانی در مرند، و انتشار این »نویسد: زاده می. تۀنیقی99

هایشان از کی هش دیری هش خنفهای راشهدین و گریبت د. اما آنان ک  سی  وزن و پربهای خود را بر استر و اشتر تحمیل کردند ک  توان مالی داشت د، امتۀش کماز کسانی
 الف(. 95، گ تبریزیه«. )مقدار بر ماندن پای فشردندممنو بود، همان د مور بی

 الف. 51، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی94
و ایهن کنمه  و نیهز تمسهبر وا ۀ « سهنطان»ایز بین مقام عالی ک  احتمالًا قائل شدن نوعی تمآمده « سنتان»ب  شتل « سنطان». در اغنب م ابع عثمانی کنمش 91

 تر بوده است.. مقام سنطان از خان پاییناستاخیر 
عبها  شده است. نبهرد شهاه کینومتری شمال تبریز و از توابع شهرستان شبستر، ک  بر سر راه دو شهر مرند و شبستر واقع 91. امروزه صوفیان شهری است در 96

 م(.5609ق/ 5052ی پاشا، بیگنربی  عثمانی تبریز در این شهر واقع شد )اول با سرخوش عن
 ب. 51، گ تبریزیه. تۀنیقی زاده، 97
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سهوی به « سرخاب»از زیر محنش « جیچرخ »ع وان زاده محمد پاشا، بیگنربی  حنب( را ب شیاوقچی با
 95تبریز فرستادند. از طرف شاه هم حاکم شهر، چنبی بی  و شاهقنی نامی ب  مقابن  فرستاده شدند.

ها( بها وچ ب دها )س گرب دی ک کرده بودند. این کوچ « کوش  ب د»زاده ها شهر را ب  قول تۀنیقیتبریزی
نهام داشهت، داخهل « باغ ق بر»زن )نوعی توپ( از سر راه برداشت  شدند و سپاه مهاجم از راه باغی ک  ضرب

زاده از کسانی از اهل تبریز ک  ب  مقابن  با سپاه عثمانی شهتافت د، بها ع هاوی ی یهاد شهر شد. در ای جا تۀنیقی
 99«.یتیم»و « تن گی»، «مادر آزار»، «کم دانداز»، «خ جرگذار»، «دستار رُبا»ک د ک  محل تنمل است: می

و « دَلهو»ههای از اهالی تبریز بها ع هوان تبریزیهب(  97الف( و سپس در برگ ) 95بار دیگر در برگ )او یک
ک د و ضمن تترار القاب قبنی، باز کسانی را ک  ب  مقابن  یاد می« پدرکا»و « میبواره»و « لوند»و « قاننو»

 40خوانهد.مهی« روبخان »، و «روشب»، «بُرکیس »، «هااجلاف و تنگ ی»ها برخاست د، انیبا تهاجم عثم
ب  اسهتقبال مهاجمهان رفهت که  « پ ج هزار سوار و بیا از آن، پیاده»ق بر، سپاه صفوی هم با  در همین باغ

جا محهل دقهت زاده در برخورد طرفین، از هر دو جانب کسانی کشت  شدند. آنچ  در اینحسب نقل تۀنیقی
هها را صورت استهزاء عثمهانیها درآمده، ب تبریزی بر بام« زن و فرزند و پیران نافرهم د»است، این نتت  ک  

ای ک  گنولش توپ هر اب ی  و اف ی »ها با توپ داده شد و جواب این مقاومت و این طۀ   زدن 45گفت د.ناسزا می
جسم دوزخی ک  بدان برخورد، همچون کورۀ آتا پرّان گشت  بدان اصابت کرد، تار و مار و ویران شد و هر

مانده، شهر را تهر  کردنهد و به  اردوی با فرارسیدن شب، قزلباشانِ باقی 42«.و از جامش حیات عریان گردید
حمزه میرزا پیوست د. صبحگاه لشتر عثمانی روی ب  شهر آورد و بها از میهان بهردن کوچه  ب هدها، توانسهت 

ها از خا  ب اشهده، امها نویسد ک  دیوارهای ]حائل بین  کوچ زاده میتۀنیقی 49ک د.نصف شهر را تصرف 
ههای شود که  کوچه ها با دشواری بسیار همراه بود. و از ای جا مۀنوم میاند ک  فرو انداختن آنبسیار مرتفع

اسهت که  محهلات  تبریز ب  واسطش دیوارهایی بن د از خا  ]گِل  از یتدیگر جدا شده بودند و چ هان نبهوده
ها برخی از این دیوارها را ویران کردند و ب  برخی دیگر با زحمت بسیار عثمانی 44شهر ب  هم پیوست  باش د.

                                                 
خان فتح اوغنی استاجنو بود ک  ب  مرافقت پیرغیب خان امر محافظت از شهر را به  عههده داشهت د )واله  قنیقنی سنطان، برادر عنی. حاکم وقت شهر حسین95

 توان د باش د.(. پس این اسامی صحیح نمی750، خل  بریناصفهانی، 
 ب. 59، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی99
 . تمامی این ع اوین توهین صریح ب  اهل تبریز است.40
 اند.گردد ک  حتی زنان و کودکان و سالبوردگان تبریز هم ب  مقابن  با سپاه مهاجم برخاست الف. مۀنوم می 20، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی45
 ب. 20، گ تبریزیهزاده، ۀنیقی. ت42
شهر  و بدلیسهی،  699و  692 روضه  الصهفویه،: ج ابدی، شده است. مثلاً  در م ابع دیگر هم تنیید« نصف شهر»الف. این  25، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی49
 .2/274، نامه
ها خود را پهیا از گردد و آن ای ت  حتی امروز هم تبریزیت، آشتار میش اسی اهل تبریز ه وز هم محل اعت ا و اعتبار اس. در ای جا یک نتتش مهم ک  در مردم44
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دسترسی حاصل نمودند. سپاه عثمانی فردای آن روز ک  روز عرف  بود، در همان متان که  سهنطان سهنیمان 
« چرنهداو»یهز آن روز واقهع، و دشهتی وسهیع بهود، و قانونی در حمن  ب  تبریز اتراق کرده بود، و در شرق تبر

 46نام داشت، اردوگاه بر پا نمودند. 41]چرنداب 

 غارت و تخریب تبریز

. بۀد از نماز، لشتر عثمهانی روی به  شههر آورد و کهار شدفردای روز برپایی اردوگاه، نماز عید فطر برگزار 
زاده، شاهقنی سهنطان و چنبهی بیه  در تهاریتی ها کشیده شد. ب ا ب  نقل تۀنیقیها و کوچ ج   ب  محن 

مانده بهود. لهذا صهاحبان ثهروت و  دفاع باقیشب گریبت  بودند و شهر در مقابل خیل لشتریان پرشمار بی
هها مبفهی نمودنهد. ها بردند و زنان و فرزندان خود را در چاهها و زیرزمینهایشان را ب  سردابمال، دارایی

و قهرآن بهر سهر به  خهدمت « و وضیع نقد حیات خود بر کف اعتذار نهادند پیر و رضیع، و شریف»سپس 
 فشهان و کمهاة غهزاة خهون»سرعستر عثمانی شتافت د و امان طنبیدند. فرمهان امهان صهادر شهد و ب هابراین 

 «.نشان از کشا و کوشا م ع شدندآتا
، مال شیۀی هسهت بهر سهّ ی راف ی کشتن ب  دل نارد ملال»زاده با آوردن این بیت ک  در ای جا تۀنیقی

ن  ت هها »ک د ک  قبل از اعلان امان، حال اردوی مهاجم از غارت اهل تبریز چ ان شد ک  تصریح می« حلال
شرفا ب  حظ اوفی رسیدند، بنت  اراذل و فرومایگان سپاه هم صهاحب گه ج شهایگان شهدند. پ جهش  اعیان و

قوت ک  کیس  کیس  لۀهل و یهاقوت و جهواهر ثمهین و روزه همیان پیروزه یافت و بسیار صۀنو  بیسفنش بی
 اوانی زرین و سیمین و اقمشش زربافت  و دیباجات منوّن تافت  ب  چ   آوردند. چ دین شبص نادان ک  الهف 

 47«.نگاشت  شده و نایاب بودنهد، صهاحب شهدند!« استاد خ دان»های فاخر ک  با خط دانست د، کتابنمی
چادرهها را بها »ا نترده، ب  سراغ زنان و دختهران و اطفهال اههل تبریهز رفت هد و مهاجمان ب  غارت اموال اکتف

دههد که  زاده تذکر میدر ای جا تۀنیقی 45«.آمیز ممنو نمودندزنان رن دختران نوخیز مهرانگیز و زنان عشوه
                                                                                                                   

دانهد، یتهی اههل )شهتربان( مهی« دوه چهی»اند. یۀ هی یتهی خهود را اههل دان د ک  در آن متولدشده و نشو و نما کردهای میک  تبریزی بدان د، متۀنق ب  محن آن
-ها با دیوارهای مرتفۀی به گردد ک  در آن زمان این محن از این م بع مۀنوم می«.... گجیل»یا « اهراب» یا« شام غازان»یا « ششگلان»، و دیگری اهل «مارالان»

 هایی در داخل شهر بودند.ها شهر دیگر محن کنی از هم جدا شده بودند. ب  عبارت
طراف خیابان مشهور طالقانی قرار گرفت  است. بهرای شه اخت شده و قسمت بزرگی از آن در ا . امروزه محنش چرنداب در قسمت ج وب غربی شهر تبریز واقع41

ادبیات و عنوم  ۀ، دانشتدهای زبان و ادبیات فارسیپژوهش«. مزارات چرنداب تبریز»بیشتر این محنش تاریبی نک: میرجۀفری، حسین و مهدی بزاز دستفروش. 
 .59-42(: 5955) زمستان 4جدید، ش.  ۀانسانی دانشگاه اصفهان، دور

 الف. 25، گ تبریزیهزاده، ۀنیقی. ت46
خلاصه  )قمهی، « ها ک  احادیث و کلام عنما بود و ب  خطوط استادان تحریهر یافته  بهود، فروریبت]نهد .تمامی کتاب»الف.  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی47

 (.2/754، التواریخ
، عباسهی آرایعهالم )ترکمهان،« فریاد و فغان اطفال و عورات ب  فنک اثیر رسهید... بسیاری از نساء و صبیان را اسیر کرده،»ب.  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی45
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 «.کار گروهی زده شد، کار گروهی سره شد!»دهد ک  و ادام  می« مصائب قوم ع د قوم فواید!»
لشتر راف هی آزار »تۀنیقی زاده بر چگونگی ویران نمودن شهر نیز محل دقت است. ب  نوشتش وی حشر

های تبرّاییان را ب  زخم تیش  و تبر با خا  برابهر سهاخت د. آن خان  49چارسوها ]بازارها  را ب  آتا کشیدند.
رفه  لقمهش آتها سهوزان دل ویران شد و دکهاکین محتچون خاطر اهلهمکار جوامع زرنگار و صوامع کاشی

ها، ]از شدت کثرت،  کنهش انسهان گردید. کوچ  و گذر از انبوهی اجساد کشتگان غیرقابل عبور شد و در راه
شد! در عرض س  روز شهر چ ان خراب شد ک  گویا از سیصد سال قبل از س   و کنوخ تشبیص داده نمی

 10«.آبادی بدان راه نیافت  است!
باری است که  آورد، بیانگر وضع دهشتزاده برای شرح وضۀیت شهر میشۀر فارسی منمع ک  تۀنیقی

گشهت. « هیهزم شهوربا»ها و دیوارهایی بهدل شهد و م برهها تبریز تجرب  کرده است: مساجد شهر ب  خ دق
ها ها را بر دار کشیدند. محرابهای ق اوت و دادرسی م در  و ویران شد. امامان آن متانمدار  و متان
، ن  بر طفل ترحم شهد و نه  از پیهر، شهرم و «کن  بر زمین زدند»ها ها بر خا  افتادند. م ارهههمچون سجاد

 15کس نتوانست ک  بگوید: چرا؟ و ب  چ  جرمی؟آزرم. و هیچ

 آغاز زدودن آثار صفویان، بازگشت اوضاع به حال عادی  

آز و آرزوی لشتر نابی ا و مۀدۀ  دیدۀ»طی این ایام  .زاده شهر تبریز س  روز غارت شدحسب تصریح تۀنیقی
ب  اعلای مۀهارف قهوانین عثمهانی مباشهرت شهد و به  »بۀدازاین واقۀ   12«.اشتها و ولع لشتر امتلاء یافت

و « حافظهان»جای شهر، یدر جا ،بر این اسا  19«.اخفای م اکر رسوم قزلباش شرع تراش مبادرت گردید
مهنوای تبهرّا و »امع اوزون حسن که  تها به  ایهن ایهام . در جندگماشت  شد« ضابطان»کوچش شهر، در کوچ 

. شهدبود، تلاوت و تسبیح و تهنیل و نماز و اقامت جمۀ  و جماعت ب  شیوۀ مرسوم عثمانی برقهرار « ضلال

                                                                                                                   
5/950.) 

عدد کشت  گشت و شروع در خرابی کرده، اکثر عمارات عالی  را از بیخ و بن برانداخت، و بۀ ی از قیساری  ]قیصری   رومیان هجوم غریبی آورده، خنقی بی. »49
ای مشتمل بر نقود فراوان ب  دست رومیان افتاد، و به  ایهن گمهان تمهامی عمهارات تبریهز را به  آب تحت ب ای آن عمارت دفی  را ک ده، چ ین استماع رفت ک  در 

در سفر ج گی شرق ]ایهران  بودنهد... از  عساکری ک  از هفت و هشت سال قبل ب  این سو دائماً (. »570، نقاوة الآثار. )نط زی، «رسانیده، خاکا ب  باد بردادند
جانب  زده، اموال و اسباب و دارایی اهالی شهر را چ ان مورد غارت و چپاول قرار دادند ک  صد مرتب  بدتر از عمنی ک  تیمور در حمنه  حرگاه دست ب  هجوم هم س

 (.517، تاریخ عثمان پاشازاده چاوش، )رحیمی«. ب  سیوا  مرتتب شده بود را مرتتب شدند
 ب. 22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی10
م ابر و مساجد را جهت آنته  بهر بهالای آن سهبّ »ده د: گواهی می گزارشالف. تواریخ صفوی نیز بر صحت این  29ب و گ  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی15

 (. 2/754، خلاص  التواریخ)قمی، « صحاب  شده، سوخت د
 ب. 95، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی12
 الف. 29، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی19
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در ههر «. انهداز گردیهدجای صدای اوزان ندای اذان ط ینگنبان  محمدی جایگزین بان  بد تبرّا شد و ب »
وربهط امهور پرداخت هد و مقهرر شهد که  کسهی در ب  ضبط ها«پاسدار»و « هباننگا»ها و «یساقچی»متان 

بۀدازاین دستور و آن اعلان امان بود که  بهازار تبریهز ]طبۀها آن مقهدار که   14مۀرض آسیب و فریب نباشد.
رفهت کردنهد. دربرده از قتهل و غهارت شهروع به  آمهدو مانده بود  شروع ب  کار کرد. مردمان جان ب برجای

 ظرفای نتت  گذار ک  رسوای مهادرزاد شهده بودنهد، و اشهراف و ادبهایی که  حهریم »نویسد: زاده میقیتۀنی
  .هیچ تردیدی تردد آغهاز کردنهد و محروسهش تبریهز پهر از شهور و شهغب شهدشان دریده شده بود، بیعفت

و بازنهده و دایهره دسهت در صد جا، صورت باز ]؟  و طا  باز و برنده  ک  در میان سربازانمان، اقلاً چ انآن
 11«.گروه شده و دریوزه آغازیدند!دِه، گروه

 شهر مغلوب و برخی اخلاق اهل تبریز

ک هد، در مقایسه  بها زاده از احوال مردمان مورد تجاوز و تۀرض قرار گرفتش تبریز ارائ  مهیشرحی ک  تۀنیقی
دانشان را ب  یغما بهرده بهود، در میهان زنانی ک  سپاه ]عثمانی  فرزن»نظیر است: تر و کمتواریخ دیگر صریح

کردند. اگر فرزندش ]صهدای مهادر را  گردیدند و پسر و دختر خود را ب  نام صدا میچادرها]ی عساکر  می
رفت د. از طرف پاشا، چاوشی ]مۀادل افسر آمد و در حال، در آغوش هم فرومیش ید، از خیم  بیرون میمی

شد ک  فورا شاه را لۀ ت کهن! ها گفت  میکردند. اگر ب  آنخود را خلا  میآوردند و اولاد د بان امروز  می
زاده در  ای جا تۀنیقی 16«.ک  ما را ب  چ ین بلایی انداختگفت د: لۀ ت بر آن]تا فرزندت را خلا  ک یم  می

زینهت نیز  اولیاء چنبی و نامیسیاحتک د ک  نگارنده لااقل در از یک رفتار خا  مردمان تبریز صحبت می
مجدالدین حسی ی نیز مشاب  این مطنب را مشاهده کرده است و آن اصرار و سماجت خا  اهل  المجالس

زاده آمیهز. تۀنیقهیدارومریز و ظرافهتهای کجتبریز بر آداب و باورهای خا  خویا است، حتی ب  روش
هها را ه که  نته  درواقهع عثمهانیگوید ک  مردم تبریز در لۀن خود ن  ای ت  شاه صفوی را م ظور ک  د، بمی

 17«ترقهی»طالب در طنب کردند. همچ ان ک  عقیل بن ابیدانست د ه لۀن میهای خود میمسبب گرفتاری
از کوف  ب  شام رفت و ب  دستور مۀاوی  بر م بر دمشق برادرش را طوری مورد لۀن قرار داد ک  درواقع مۀاوی  

 15را لۀ ت کرد.

                                                 
 ب. 29، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی14
 الف. 24، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی11
 زاده، همان.. تۀنیقی16
 تر. البت  در صحت این مطنب از طرف عنمای شیۀ  تشتیک شده است.. مقرری یا مستمری یا دریافتی بیا17
 ب. 24، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی15
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م شان  ه ک  از این رفتار خا  مردم تبریز ک  در ضمن برخورد محترمان  و بزرگزاده در اثر خود تۀنیقی
گوید: انداخت د، خشمگین است و میداشت ه او را دست میاش را ب  اعجاب و شگفتی وامیطرف عثمانی

غرض ک  اشراف تبریز ایاب و ذهاب آغازیدند، و با ما صورتاً بسهط بسهاط محبهت و مههد مههاد مهودت »
او برای ابهراز ایهن «. نمودند، اما ]در باطن  انیاب غ ب و کی   را از زهرآب عدوان دیری   سیراب میکردند

إذا رأیت »برد: را ب  کار می« کنب»ع وان « لیث»جای وا ۀ ک د ک  در آن ب خشم از مثنی عربی استفاده می
های مۀ ادار اههل ها یا تۀارفشوخی همچ ین، در برابر این نوع«. التنب بارزة، فلا یغرن إن التنب مبتسم

اگهر  مثلاً »دهد: ها ک  اشاره ب  تجاوزهای آنان ب  زنان ایشان دارد، خبر میهای زن دۀ عثمانیتبریز، از پاسخ
گفهت: چه  مبهدومان خهوش طبۀهی و چه  ها میظریفی عربی بند و بسیاردان در میان جمۀی از عثمانی

گفتهیم: آری! زنهان شهما برند!، در پاسخ ما هم میز شما حظّ بسیار میروح میرزاهایی! بزرگان تبریز اسبک
 مها ههم »یافهت. از ایهن هها پایهان خوشهی نمهیو بدین ترتیب گاه بود ک  صهحبت 19«اند!تر حظ بردهبیا

و گاه او ب  وضع های گاهزاده و اشارتو نیز از فحوای اثر تۀنیقی« کردیمپذیر میها را رن آن»و « گفتیممی
 60حال زنان تبریز محتمل است ک  خود او نیز در تجاوز ب  زنان و اطفال تبریز مشارکت داشت  است.

 کشتار مردم تبریز

ای است ک  توج  بسیاری از اهل تحقیهق را متوجه  خهود نمهوده کشتار اهل تبریز بۀد از غارت شهر، واقۀ 
زاده از ایهن بهاب ههای تۀنیقهیانهد. امها نوشهت است. مورخان عثمانی نیز این رویداد را موردتوج  قرار داده

اهمیت بیشتری دارد ک  خود شبصاً در متن آن حادث  حاضر بوده است. نوشتش او ب  دلیل اهمیت اسهت ادی 
الامهر  تها محهل اردوی از میدان صاحب آباد ]امروزه میهدان صهاحب»شود: آن عی اً در ای جا بازخوانی می

همایون ]محل استقرار سپاه عثمانی در محنش چرنداب در شرق تبریز ، بازارهای تبریهز برپها بهود. صهاحبان 
هها و ها و صف جا بر سر کوچ فروش و بقال و قصاب و غیره جاب حرف و مشاغل از قبیل بزار و طباخ و میوه

کردنهد؛ میهوۀ خشهک طبخ می 62«قبولی پلاو»و  65«بغرا»های خود نشست  و برای آی دگان و روندگان دکان
حقه  »نمودند. در میان مۀستر همایون ]اردوی عثمانی  فروخت د؛ و بۀض اقمش  و تفاریق دادوستد میمی
و... ب  سرگرم کردن عساکر مشغول بودند. بر میانهش « حفاظ شیرین الفاظ»و « خوانقص »و « پرنده»و « باز

                                                 
 الف. 21، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی19
 ب. 91ب و گ  90، گ تبریزیهزاده، نیقی. تۀ60
 . نوعی آش. از غذاهای کهن ایرانی. شرح بیشتر در:65

https://www.cgie.org.ir/fa/article/239354/%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A7 
 ت.نوعی خورا  برنج ک  پبت آن امروز هم در ایران و افغانستان رایج اس«. قابنی پنو»یا « قابنی پلاو». احتمالًا 62
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پیری نورانی م ظر، روحانی محبر، سروش سیما، ههوش انتمها، »دیده بود. ]ناگهان  صاحب آباد پنی ب ا گر
صبیح الجمال، فصیح المقال، دلپس د و باتدبیر، در زیّ موحدین و سیمای صالحین بر پا خاست و همچون 

پس زد. سه« عهامتبریزلوی  قتل»فنک دوّار س  بار دور زد و در هر دور با ادای صریح و صدای صحیح شهقش 
فشان همچون بلای ناگهانی غزاة خون 69همچون جان از دیده نهان و همچون لب دلبران ناپیدا و پ هان شد.

را بها ]سهلاح  شهرع « قزلباش گبهر مۀهاش شهرع تهراش»ای چ دین هزار رعایای و ق ای آسمانی در دقیق 
 64«.تراشیدند

دانهد. قریب ب  بیسهت ههزار نفهر مهی« بۀض اهل تبمین»عام شدگان را از زبان زاده تۀداد قتلتۀنیقی
ازنظر او کشتار چ ان بود ک  از جامع جهانشاه تا میدان صاحب آباد، ک  تحت القنۀه  بهود، دو ههزار کشهتش 

تبمهین واقۀهی »بودنهد، حسهب « کشتگانی ک  در زوایای اسواق و خبایهای آفهاق»دست آمد.  ب « عجم»
 61دند. آن هم ب  عشق دوازده امام!دوازده هزار نفر محاسب  ش« الاقرب الی التحقیق

ک هد که  رغم آوردن چ ین داستانی ک  آشتارا از م طق و دلیل عهاری اسهت، اقهرار مهیزاده عنیتۀنیقی
فرمان همهایون پادشهاه عام تبریزیان ناراضی بود و ]این کشتار  ب حسب خِرد خُرد این حقیر... پاشا بر قتل»

ایهن »چهرا که  « ید! محض قوۀ قاهرۀ پادشاهی بود ک  ظهور یافت!]یۀ ی سنطان مراد سوم  هم جاری نگرد
موضوع ک  اهل تبریز با پ د و نصیحت آداب تس ن را بر رفض مرفوض ]یۀ ی تشیع  مقدم دارند، چیهزی از 

قزلباش دین دادۀ مرفوع الطمع و رعایای وی جز با هلا  عصاة و بغات و آغشهت  »و « س خ محالات است!
این بدان مۀ است ک  مورخ عثمانی مذکور  66«.داشتن ایشان از آرزویا دست برنمیب  خون و خا  کرد

اند ک  از آن ک  این مردم در تشیع خود چ ان است هم در مدتی ک  با مردم تبریز مۀاشرت کرده، متوج  شده
ور محهال ای ک  تغییر عقیدۀ ایشان را از امدست نبواه د شست و ب  مذهب آنان نبواه د گروید، ب  درج 

 شمارد.از طریق استۀمال قوۀ قهری  ناممتن می ءداند و تسنیم آنان را جزمی
ای پهذیرفت ی برای چ ان کشتاری از مردم تبریهز بهانه  67زنزاده، داستان پیر چرخآیا مطابق نقل تۀنیقی

خ عمهومی زاده، مصطفی عالی گنیبولولی، صاحب تاریسالار مشهور و مۀاصر تۀنیقیاست؟ مورخ و دیوان

                                                 
 ب. 49، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی69
 الف. 44، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی64
 الف. 49، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی61
 الف. 41، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی66
زاده، گزارشهگر یالف(. رحیم 275شده است )نسبش خطی، گ  مۀرفی« هاتف غیبی»آصفی دال محمد چنبی هم با ع وان « شجاعت نامش». این پیرمرد در 67

تهاریخ زاده چهاوش، ک هد. )رحیمهیع هوان مهی« پیدا شدن ندای آسمانی در میان عساکر عثمانی»دیگر عثمانی هم ماجرای کشتار و غارت مردم تبریز را ب  دلیل 
 (.566، عثمان پاشا
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ع وان بهانش های تبریز ب ، با آوردن داستان کشت  شدن جمۀی از عساکر عثمانی در یتی از حمام نه الاخبار
زاده نیز ب  همتاری و سازد. طرف  ای ت  خود تۀنیقیکنی عاری از حقیقت میزاده را ب کشتار، روایت تۀنیقی

 ف است ک  دلیل اصنی کشتار ایشان هم همین بهودههمدلی اهل تبریز با صفویان عنی  عساکر عثمانی مۀتر
ها  اهل تبریز با شاه ]صفوی  چ ین قرار گذاشت  بودند که  ها = زبان]دل« دلنر»حسب اقرار برخی : »است

بازی و سرگرم ساختن ایشان مشغول شویم، شهما کسهانی را که  به  وقتی ما داخل اردوی عثمانی ب  شۀبده
هها ح هور دارنهد، اههل بهازار کشهتار ، بتشید. کسانی را ک  در بازارهها و راهاند)سرگرمی( مشغول« یابو»

 65«.نمای د
هه پهانزده نفهر از صراحت عنت کشتار اهل تبریز را کشت  شدن دهزاده ب مصطفی عالی برخلاف تۀنیقی

آتها  فی الحال»با عرضش این خبر ب  پاشای سرعستر،  ب  نوشتش ویداند. عساکر عثمانی در یک حمام می
، عموم لشهتر را رخصهت کشهتار داد. پهس عمهوم «ها تیغ برانیدبر این»غ ب او اشتۀال یافت و با دستور 

عالی از کشتار خواجگان و بازرگانان و سهادات  69«.جانب شهر نهادندگروه سوار شدند و رو ب عساکر گروه
از اهل و عورات و اطفال تبریز  از دم شمشیر گذشت د و بسیاری« س  روز و س  شب»و اشراف اهل تبریز ک  

]یۀ هی اوز دمیهر اوغنهی عثمهان « گذار سالار کشور»ک د و مۀتقد است ک  هلا  شدند، اظهار تنسف می
 داد. او « قرلسهون = به  قتهل برسه د»پاشا  در این تدبیر خود خطا کرد و ب  خاطر جزئی غبار خاطر، حتم 

دهد. البت  همین بیماری و در صدور این دستور دخالت میطور ضم ی و مبهم بیماری عثمان پاشا را هم ب 
حتهی بها ای ته  مهدام  .فرمان م ع کشتار او ههم وقۀهی ن ه هدباعث شده است ک  لشتر، ب  ناتوانی احتمالاً 

 فرمهان توقهف کشهتار م ادیانی ب  میان آنان فرستاد و بالاتر از آن، برخی خاطیان را سیاست کرد، باز هم به 
  .رونقهی کشهیده شهدکنی به  ویرانهی و بهیهر چ  بود، حاصل آن شد ک  شهر تبریز ب  70کردند.اعت ایی بی
هها در توان ادعا کرد ک  دیگر هرگز آن رونق قدیم را نیافت. در باب خهوی ویرانگهری عثمهانیک  میچ انآن

که  بهر شههر زمرۀ عثمانیان همهان»گوید: تبریب شهر تبریز، مورخ عالی خود طی یک اعتراف عجیب می
جّ ت نشانی فتح ایدرلر، ازدیاد زیب و زیورن  عنوّ همتنهری لازم ایتهن، بولهدقنری ترتیبنه  حراسهت   قهادر 
اولمزلر تا ییقوب، خراب و یباب و یولنرنی آلودۀ خهس و خاشها  و چرکهاب اتمی جه  ک هدولره ح هور و 

، باای ته  به  ازدیهاد زیهب و زیهور گشهای دها وقتی یک شهر بهشت نشان را مهی]عثمانی«. آسایا بولمزلر

                                                 
 ب. 44، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی65
 .5019،  نه الاخبار. عالی، 69
( نیز تترار شده است. پچوی هم از ندامت عثمان پاشا بۀد از صدور و اجرای دستور خبر داده و آن 2/99)پچوی،  تاریخ پچوییت در . عالی، همان. این روا70

 سرعستر عثمانی نامیده است.« خطای فاحا»را 
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در آن حاکم بهود،  توان د بر همان روالی ک  سابقاً اند، نمیاهتمام بسیار دارند، از محنی ک  بر آن مسنط شده
 که  آن را به  تمهامی خهراب و ویهران ک  هد و یاب د مگهر ایهنحفظ و حراست نمای د و آراما و آسایا نمی

 75«.ب آلوده سازنداهایا را ب  خس و خاشا  و چرکراه

 گیرینتیجه

ههای بسهیار دیهد. ازجمنهش تهاجم عثمانی قرار گرفت و خسارت تبریز در سرتاسر دورۀ صفویان بارها مورد
شدیدترین حوادثی ک  در تاریخ این شهر بر مردمان آن وارد شده، یتی هم کشهتار اههالی آن توسهط ارتها 

ش ایشان بۀد از تسبیر شهر و تسنط بهر آن بهوده اسهت. ق و غارت اموال و تبریب اب ی999عثمانی ب  سال 
این واقۀ  چ ان حس کی   و انتقام اهل تبریز را برانگیبت ک  بۀد از بازگشت سپاه عثمهانی، در ک هار حمهزه 
میرزا، از هیچ کوششی برای اسقاط قنۀش عثمانی در تبریز دریغ نتردند. همچ ان ک  شیخ وفهایی محمهد در 

هها بهر دهد. حتی بۀد از دورۀ تسنط عثمانی، بدین امر گواهی میوات سلطان مراد سو تواریخ غزاثر خود، 
 هها رفتهاری گیهری شههر به  حهوالی آن رسهید، تبریهزیک  سپاه شاه عبا  اول برای بازپساین شهر، زمانی

 72ست.مؤید این احوال اآرا عالمتاریخ ها را ب  مۀرض نمایا گذاشت د ک  گزارش سابق  با عثمانیکم
یتی از گزارشگران حمنش عثمان پاشا ب  تبریز ک  خود شبصاً در آن عمنیهات ج گهی شهرکت داشهت، 

است. روایت مبتصر او از شیوۀ رفتهار « زاده محمد صبحی چنبی بن محمد ف اریتۀنیقی»شبصی ب  نام 
هه صهفوی روابط عثمانیهای تاریبی در ترین گزارشتوان از روشنها با ایرانیان در این هجوم را میعثمانی

فردی است. این گزارش به  برخهی رفتارههای اجتمهاعی اههل دانست ک  حاوی اطلاعات ویده و م حصرب 
های واضحی دارد. همچ ین تبریز ازجمن  ظرافت رفتار ایشان و نیز شیوۀ عمنی نبرد صفویان با دشمن اشاره

سهال  هرتقهدیر تسهنط حهدود بیسهتایهد. به نمبافت شهری تبریز را نیز لااقل طی کنماتی چ د مۀرفی می
ههای سهیاه در های آنان و تبریب م طق ، یتهی از بهرگعام مردم شهر و غارت داراییعثمانی بر تبریز و قتل

های حتمرانان تاریخ روابط ایران ه عثمانی است ک  رونق و آبادانی تبریز و آذربایجان را از بین برد و کوشا
آن چ دان مؤثر واقع نگردید و این خنل در سیر حیات عادی شهر تبریز بر جهای عثمانی برای اعادۀ عظمت 

رغم تمامی مصائب و فشارهایی ک  از جانب ماند. اصرار مردم این ایالت بر مذهب تشیع اث ی عشری، عنی
 تنمل دیگر تاریخ تبریز عهد صفوی است.ها بر ایشان وارد شد، از نقاط قابلعثمانی
 

                                                 
 .5067جا، . عالی، همان75
 .2/699، عباسی آرایعالمتاریخ . م شی، 72
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